
 

 

زه
مو
آ


ثی
دی
ح
ی
ها



133
 

1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیاهآموزه
(158-133)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 
 

 یصدور در حل تعارض بدو  ینقش فضا
 البلاغه نهج ثیاز احاد یبعض

 1نیا محمد سبحانی 
 چکیدا

مندترین میراث فرهنگی اسلام است. تفاوت کلام  ، ارزشالبلاغه نهجپس از قرآن کریم، 
رو بوده  ههای متفاوتی روباز موارد، همواره با دیدگاهای  و وجود تعارض ظاهری در پاره یعل

صحت انتساب بعضی از سخنان به  طوری که بعضی از بزرگان شیعه و اهل سنت، است. به
ز خطا، ا عصمت امام علی با توجه بهاند.  حضرت را مورد تشکیک قرار داده یا انکار کرده آن

ید با ممکن است؛ لذا باید کوش اد و تعارض در میان سخنان حضرت، غیرفرض وقوع تض
را آشکار ها گونه احادیث را توجیه و عدم تعارض واقعی آن این های مقبول و متعارف، روش

تحلیلی، از طریق بررسی  -گیری از روش توصیفی ساخت. این جستار درصدد است با بهره

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -15/03/1400تاریخ دریافت  . 
 sobhaninia41@yahoo.com. دانشگاه کاشان یعلم ئتیه عضو -1
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کیدجغرافیای سخن و فضای صدور، ضمن  اصالت احادیث، این حقیقت را روشن نماید که  بر تأ
ری است که با شناخت فضای صدور کتاب شریف، از نوع اختلاف ظاه روایات ایناختلاف میان 

چون؛ مدح و ذمّ دنیا، مدح و ذمّ  البلاغه نهجها، قابل رفع خواهد بود. بررسی مواردی از کلام آن
سوم، عصمت امام و اعتراف  ۀم مشروعیّت خلیفدوم، مشروعیّت و عد ۀکوفیان، مدح و ذمّ خلیف

توجهی به جغرافیای کلام  ان، ناشی از بییگونه ب دو نیا یبه خطا، نشان از آن دارد که تعارض ظاهر
 مورد نظر است.های  و نامهها   و عدم دقت در شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان صدور خطبه

  صدوریفضا ،البلاغه نهج ثیاحاد  اختلاف کلام، یایجغراف: واژگان کلیدی

 .مقدمه1
یک اصل عقلایی پذیرفته شده در گفتمان متعارف بشری، آن است که در تحلیل، 

رافیـای غاندیشمند، فضای کلی و ج تفسیر و معناشناسی یک متن، نوشتار یا گفتار یک 
 .سخن وی را باید مورد توجه قرار داد
ایـن قاعـده مسـت نا   نیـز، از ینو اامه معصوم روایات صادر شده از پیامبر اکرم

 نیست؛ فهم درست و صحی، آن سخنان گهربار، منـوط بـه شـناخت و معرفـت فضـای
سـخنان ۀ کـه مجموعـ البلاغه نهجکتابی چون  این امر در فهم .صدور آن روایات است

اسـت، نقـش حیـاتی و مختلـف، ایـراد شـدههای  در شرایط و زمان واست  امام علی
 کند.ا میای را ایفبرجسته

هایی مرتبط بـا وقـایع  ها و رشته کلی حدیث مانند دیگر اسناد تاریخی، حاشیه طور به
گـرو  که چه بسا همراه متن آن به مـا نرسـیده باشـد. فهـم درسـت در معاصر خود دارد

زمینـۀ های موجـود در  قرینـه شناسایی و بازسازی فضـا و بافـت جـانبی حـدیث اسـت.
و ابتدایی آن حدیث، کنـار رود و حکمـی مقیـد  شود حکم عمومی سخن، موجب می

گاه  شوند. نمی جانشین آن شود، در حالی که در منموی کلام، قیدهای آن حکم، دیده
کـرده  جغرافیای سخن، معنایی خاص را از کلام حضرت به ذهن مخاطـب، منتقـل می

هری است. شناخت فضای صدور، عـلاوه بـر فهـم بهتـر، مـا را در رفـع تضـادهای ظـا
مند فضـای صـدور  کوشد به این کارکرد ارزش می مقاله کند. اینیات نیز، کمک میروا

  بپردازد.
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 اصول
 و
 یها هویش

 تیااااترب
 کودکان

احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم

 مسئلهبیان  -1-1
طور طبیعی، ایـن پرسـش  به ،البلاغه نهجتفاوت تعبیر در بعضی از روایات  با توجه به

گیـرد کـه چـه عامـل یـا عـواملی موجـب  مـی فرا روی هر محقّق و حدیث پژوهی قرار
 کلام معصوم روایات شده است؟ آیا این اختلاف وتفاوت تعبیر، مولود اختلافات این

 البلاغه ماننـد است یا متأثّر از عوامل بیرونی است؟ بدیهی است، روایات موجود در نهج
کتب معتبر شیعی، ضرورت دارد از جهت سـند و دلالـت، مـورد بررسـی  روایات دیگر

عصمت امام  با توجه بهعمل آید.  رایی بهص مراد واقعی امام، متن گقرارگیرد و در تشخی
از خما، فرض وقوع تضاد و تناقض در میان سخنان حضرت، محال و غیرممکن  علی

را، توجیه و عدم  گونه احادیث های مقبول و متعارف، اینبا روش لذا باید کوشید است؛
و  طریـق، میـان روایـات متعـارض، جمـع تعارض واقعی آنها را آشکار ساخت و از ایـن

 سازش برقرار نمود و توهّم اختلاف و تعارض را، برطرف ساخت.
ث است کـه نقـش یفقه الحدهای  از شاخه یکی سبب صدور مسئلۀ فضای صدور و

توانـد فهـم نـاقص یدارد و عـدم توجـه بـه آن مـ معصومجدی در فهم مراد  ییسزابه
اسـت، یخیکـه تـار  یخصـوص در متـون ن موضـوع بـهیـداشته باشـد. ا یت را درپیروا

شـدت  شـود، بـه ین متون از اشـخاص صـادر مـیکه در ا یرا؛ سخنانیتراست، ز حسا 
ز یـن البلاغـه نهجشود.کتاب یاست که در آن فضا سخن گفته میوابسته به زمان و مکان

رو ممکـن اسـت در  نیـا اسـت و ازیخیاسـت کـه صـبغۀ غالـب آن تـار یاز جمله متون
رت، صادر شـده باشـد. بسـیاری از کلمـات سخنان متفاوتی از حض وضعیت متفاوت،

حضرت در پاسخ به نیاز یا پرسشـی خصوصـی یـا عمـومی و در فضـایی در بـر دارنـدۀ 
ن مقالـه یطور مشخص ا که به یسؤالاند. های گوناگون حالی و مقالی، صادر شده قرینه

ن است که شناخت فضا و سبب صـدور چـه یآن است عبارت از ا ییگو  خدر صدد پاس
 دارد؟ البلاغه نهجحل تعارض ظاهری احادیث   در ینقش

 پیشینۀ پژوهش -2-1
البلاغه، سـند و فضـای صـدور را ذکـر  های نهج تر خمبهسید رضی در بیشهرچند 

اند  ذکر تاریخ و سند و فضای صدور خمبه پرداخته اما برخی از شارحان به ؛است  نکرده
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طور مفصـل بـه  هـا بـهط تعدادی از آنالبلاغه، فق ر نهجها شرح نوشته شده ب و از میان ده
ابد   البلاغـه، سـه شـرح؛  های نگاشـته شـده بـر نهج در میان شـرح اند. موضوع پرداخته

تـا حـدودی بـه بررسـی فضـای صـدور  ،ییام امدامو  ،البلاغه یرتو  از نهج، الضدید اب 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند. علاوه بر موارد مذکور، می ها پرداخته خمبه
پـ  از  ،البلاغده المدش  الد  علدوم نهج مند . محسن باقر موسوی در کتاب ارزش1

اوضـاع زمـانی و  البلاغه و بررسی اسـناد روایـت آن، مدارک نهج ۀشرحی مفصل دربار 
 .است البلاغه را بیان کرده مکانی صدور هر یک از ممالب نهج

های  عی صدور خمبهفضای فرهنگی ـ اجتما» ۀچلقاای در مقال  آقای احد داوری .2
 .(1389داوریچلقانی:)به موارد کاربرد فضای صدور پرداخته است« البلاغه نهج

نقش فضای صدور در » ۀآقایان: باقر ریاحی مهر وسیدعیسی مسترحمی در مقال .3
 .(1394ریاحیمهر:)اندد شناخت فضای صدور سخن گفتهیاز فوا ،«البلاغه نهجفهم 

نقش فضای صدور در حل تعـارض  مقاله یا کتابی که مستقلاً  این پیشینه، با توجه به
 است. را تبیین و بررسی کرده باشد، نگاشته نشده البلاغه نهجظاهری احادیث 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3-1
اری یات، ما را در فهم مقصود خداوند یگونه که شناخت اسباب و شأن نزول آ همان

مـؤثر  آن،نـدۀ یگو در فهم مقصـود  ز،یث نیدصدور ح یدهد، توجه به بافت و فضا یم
گیرد که آن جغرافیا بر تعیـین معنـای  آن  است. هر متنی در جغرافیای  خاصی شکل می

فضای خود،تفسیر شـود، تفسـیر ارااـه شـده،  اگر متنی بدون توجه به متن اثرگذار است.
 گوید: می علامه طباطبایی نافص خواهد بود.

دانستن شأن نزول آیـات قـرآن بب ورود حدیث، همانند عالمان در اهمیت  دانستن س»
تـر از دانسـتن شـأن و در نگاه برخی حدیث پژوهـان، ارزش آن بـیش سخن هستند هم

،(1390:294طباطبایی،) «نزول قرآن است

گـر اسـناد یست بلکـه ماننـد د یمستقل از قراان بیرونی ن ۀک مجموعیث، یمتن حد 
ع معاصر خود داشته که ممکن است همراه یبط با وقامرت ییها ها و رشته هی، حاشیخیتار 
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 یفضـا و بافـت جـانببازسازی و  ییازمند شناسایرو ن نیده باشد و از ایمتن آن به ما نرس
 گوید: می م. یکی از محققان،در مورد اهمیت توجه به شأن صدور روایاتیث هستیحد

متقابـل و  ۀن رابمـگیرند. انسان بـا زمـا می تمام حوادث در بستر تاریخی خود شکل»
و تأثر دارد. در طول تاریخ انسان متأثر از شرایط محیط و فرهنگ خود بوده است  تأثیر

 .(1370:64)عاملی، «داشته است تأثیرو نیز بر آن 

 نویسد:ات مجرد نداریم، میتأییدایشان با اشاره به این نکته که ما گفتار، رفتار و 
گاهی کامل از زمان، مکـان و شـرایمی درک درست بسیاری از نصوص نیازمند » آ

العمل آن در مقابل نصوص صادره را  شده است. محیط و عک  ه در آن صادراست ک
قیود و درک اشارات و لمایف آن  ،باید بشناسیم. شناخت این موارد ما را در فهم حدود

 .(69)همان:« کند می یاری
ای  دهـد و بـه شناسـنامه تاریخ هر حادثه و پدیده از چگـونگی وقـوع آن، خبـر مـی

سـازد. حـدیث و روایـت،  ماند که آیندگان را از هویت و چند و چون آن با خبـر می می
هر حدیث، از پ   نیازی و در پاسخ پرسشی  است.« بردار تاریخ»و « دار زمان»حقیقتی 

دارد کـه « ن نزولـیشـأ»است و بـه تعبیـر دیگـر، در گشتهصا و در مقام تبیین حقیقتی،
تعبیر یکی از محققان، حـدیث از  د خواهد بود. بهدر فهم بهتر حدیث،سودمن دانستنش،

 (.1380:40)حن ی،تر است قرآن تاریخی
که فهم قرآن منوط  چنان  ، همالبلاغه المدش  ال  علوم نهجۀ نویسندۀ کتاب به عقید

گاهی از علوم قرآنی ماننـد لغـت و ادب، شـأن نـزول، ناسـخ و منسـوخ، محکـم و  به آ
ها و  البلاغه نیز لازم است محقق از اسباب صدور خمبه به است، برای شناخت نهجمتشا

گـاه شـود  ارسال نامه ایـن موضـوع در  .(1423:6)موساوی،ها و بیان کلمات قصـار آن، آ
در رأ  حکومـت  جهت حـااز اهمیـت اسـت کـه امـام علـی این از البلاغه مورد نهج

از حضرت صـادر  حاکم اسلامی  عنوان به شک دستورهایی که اسلامی قرار داشته و بی
امـام، ملاحظـه و تفسـیر ویـژۀ هـای  شرایط و موقعیت گرفتن نظر دراست، باید با  شده 

رفــع  گـذار شــناخت فضـای صــدور حـدیث،تأثیر گـردد. یکــی از کارکردهـای مهــم و 
 تضادهای ظاهری و بدوی روایات است.
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 بحث -2
 واژه شناسی صدور -2-1

 .(1414:1/175فیومی،) معنای برگشتن معنا شده است و به« دَرَ صَ »ۀ صدور مصدر واژ 
 که موجـب شـده اسـت معصـومای  زمینه»اند: در تعریف اسباب ورود حدیث نوشته

کند و یا حتی کـاری را  ای را طرح یا رد و انکارمسئلهسخن بگوید و حکمی را بیان و 
 (.1396:128مسعودی،) «انجام دهد

.. است که به اقتضـای آن کلامـی .واقعه، رویداد، پرسش و مراد از صدور روایات،
ث دو رکن مستقل از معصوم صادرشده است. هرچند فضای صدور و سبب صدور حدی

رود. شاید بتوان تفاوت در شأن نزول و سبب نزول آیـات را  می شمار برای فهم حدیث به
صدور حدیث کلی  شأن نزول همانند سبب فضای اند،اینجا نیز، ممرح کرد که گفته در

)رجبی،شود می همان مورد نزول آیات که موجب اختصاص آیه بهاست، بر خلاف سبب 
. اما در این پژوهش، مراد مـا از فضـای صـدور، اعـم از سـبب و شـأن (1394:115-110

 صدور است.

  معنای تعارض .2-1-2
و  معنای اظهار است که هم به« عرض»و مشتق از « لتفاع»،مصدر باب «تعارض»

معنـا در  دو هـر .(1409:1/271فراهیادی،) معنای پهنـا در مقابـل طـول ابراز است و هم به
شـود و هر یک از دو خبـر در مقابـل هـم ظـاهر مـی کند؛ زیرا؛محل بحث، صدی می

هـا خـود را در مقابـل توان گفت: هـر یـک از آنطور که می کند؛ همانعرض اندام می
 داند. عرض و هم ارزش می دیگری از نظر حجیّت و اعتبار، هم

 انواع تعارض -2-1-3
فـاد روایـات، م مـل درأگاهی تعارض، بدوی و ابتدایی و غیر مستقر اسـت کـه بـا ت

توان هریک از دو روایت را بر معنایی حمل کرد که با معنا که می شود به اینبرطرف می
تـوان بـا کـاربرد است کـه نمـی ایگونه اما گاهی تعارض به؛ دیگری تنافی نداشته باشد

گونـه تعـارض، تعـارض  صـورت بـه ایـن ایـن قواعد جمع دلالی، آن را برطرف کرد. در
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مسـتقرّ، مقابـل تعـارض بـدوی و شـود. تعـارض  ستقرّ گفتـه مـیم غیرظاهری یا تعارض  
دو دلیلی است که جمع عرفی بین آنها ممکن نبـوده و تنـافی میـان معنای تنافی میان  به

.(1417:7/219صدر،) نماید یل حجیت، بازگشت مینافی دلدو به ت آن
 دانسـته و های مسلم امامعلم را، از ویژگی جا که شیعیان همواره عصمت و از آن

تـوان  شمارند؛ نمـیدو ویژگی، ناسازگار می د واقعی در کلام معصوم را با اینوجود تضا
مواجهه  پژوهان، دردیثاین اسا ، ح مستقرّ، سراغ گرفت. بر تعارض   از کلام آنان، در

ها، توجیه ترین آنآورند که مهمایی روی میهجویی متعارض، به چاره ظاهر با احادیث به
 و تصرف در ظاهر احادیث است. تأویل و 

و نقـش  البلاغـه نهجبررسی مواردی از تعـارض ظـاهری احادیـث  -2-2
 هافضای صدور درحلّ آن

 دوم ۀمدح و ذمّ خلیف -2-2-1
دنبـال داشـته و اخیـرا از  نظران فریقین را بـهلی که ستیز علمی صاحب یکی از مساا

تعظـیم و  (،10تاا:،بایدرویش) سوی برخی از عالمان اهل سنّت بدان دامن زده شده اسـت
 ۀنسبت به خلیف ،البلاغه نهجهای در یکی از خمبه حسب ظاهر داشتی است که به بزرگ

 دوم صورت گرفته است.
ه  »اند: ودهخمبه فرم حضرت در این

ل  ـلَادُ ] بَـلَاءُ  ل  ،[ ب  مَ  فَلَقَـدْ  فُـلَان  وَدَ  قَـو 
َ
 دَاوَی وَ  الْأ

ةَ  أَقَامَ  وَ  الْعَمَدَ  ن  فَ  وَ  السُّ تْنَةَ؛ خَل  ، ینَق   ذَهَبَ  الْف  وْب  ؛یالْعَ  لَ یقَل   ال    سَـبَقَ  وَ  رَهَـایخَ  أَصَابَ  ب 
هَا؛ ی شَر  لَی أَد  ه   إ 

قَ  وَ  طَاعَتَهُ  الل  ؛ اهُ ات  ه  حَقِّ بَة   طُـرُی   یف   تَرَکَهُمْ  وَ  رَحَلَ  ب  هَـا یهْتَـد  ی لَا  مُتَشَـعِّ  ب 
الُّ  نُ یسْتَ ی لَا  وَ  الض  ر دهـد کـه یـش کـرد پـاداش خیخدا او را در آنچه آزما ؛«یالْمُهْتَد   ق 

را پشـت ها   داشت و فتنه پا را به امبریرا درمان و سنّت پها   مارییرا راست و ب ها یکج
ده و از یا رسـیـدنهـای  کییبـی انـدك، درگذشـت، بـه نیگذاشت، با دامن پاك، و ع سر

افت، وظااف خود نسبت بـه پروردگـارش را انجـام داد، و چنانکـه یی یآن رهاهای  بدی
جـای گذاشـت، کـه نـه  د. خود رفت و مـردم را پراکنـده بـریترس می فر الهیید از کیبا

ۀخطبا:1414سایدرضای،) دین رسـیقـیبـه ت شـده یش شناخت، و نه هدایگمراه، راه خو 
228). 
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ابنمیثم،) م بت استخراج کرده است خمبه، ده ویژگی ابن می م در شرح خود، از این
1365:12/3ابنابیالحدیاد،) بسیاری از اهل سنت مانند؛ ابن ابی الحدید .(1404:4/180

ۀ اند و کلمـ به امام را پذیرفتهاصل انتساب خمبه  ،(2/249:تابیعبده،) و محمد عبده ،(4-
از علمای برجسـته  یعامل ید جعفر مرتضیس اند. دوم منمبق دانسته ۀرا بر خلیف« فلان»

1430:14،یعاااملیمرتضاا) استن را منسـوب بـه عمـر دانستهشیعی نیز خمبه را ذکـر و آ
/166-174.)

دوم در ایـن  ۀشود که چگونه ذکر ایـن ده فضـیلت بـرای خلیفـ می ممرح سؤالاین 
دوم نقل  ۀنسبت به خلیف های شیعه و سنی از حضرت امیر چه که در کتابخمبه با آن

شـدّت  ۀ دوم بـهشقشـقیه از خلیفـ حضرت در خمب   شده است، قابل جمع است؟ م لاً 
ه   بَعْدَ  لآ خَرَ  عَقَدَهَا»د: یفرماینکوهش کرده م رَا مَا لَشَد   وَفَات  ـ هَارَ یفَصَـ هَایضَـرْعَ  تَشَـم   یف 

هَا خْشُنُ ی وَ  کَلْمُهَا غْلُظُ ی خَشْنَاءَ  حَوْزَة   َ ـارُ  کُْ رُ ی وَ  مَسُّ ـذَارُ  وَ  هَـایف   الْع  عْت  نْهَـا الا  بُهَا م   فَصَـاح 
ب   عْبَة   کَرَاک  نْ  الص  نْ  وَ  خَرَمَ  لَهَا أَشْنَقَ  إ  مَ  لَهَا أَسْلََ   إ  اُ   یفَمُن   تَقَح  ـه   لَعَمْـرُ  الن  خَـبْط   الل   وَ  ب 
مَا    ن   وَ  ش  رَاض   وَ  تَلَوُّ حکومت را به راهی  سرانجام اوّلی ،(3ۀخطبا:1414سیدرضی،) «اعْت 

ری، اشتباه یگ ای از خشونت، سخت دست کسی )عمر( سپرد که مجموعه در آورد، و به
دار مانند کسی که بر شـتری سـرکش سـوار اسـت، اگـر عنـان  و پوزش طلبی بود. زمام

 شود، و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط می وان پارهینی حیهای ب محکم کشد، پرده
کند. سوگند به خدا مردم در حکومت دومی، در ناراحتی و رنج مهمّی گرفتار آمده  می

 شدند. ها   و اعتراضها   ییبودند، و دچار دو رو 
 های مختلفی ممرح شده است:در پاسخ به این پرسش، راه حل

 راه حل اول
، جعفـر سـبحانی، لبیـب شوشـتریمحمـد تقـی  علی اکبرقرشی، ،مهریمرتضی م 

:1377؛قرشای،1389:165 مطهاری) انـد اصل انتساب خمبه به امام را نفـی کـرده .بیضون
. در واقع این بزرگـان (1375:441؛بیضون،1381:70؛سبحانی،1376:9/481؛شوشتری،1/100

را بعید شـمرده و آن را از اشـتباهات  لیبا استناد به نقل طبری، صدور این کلام از ع
 اند. سید رضی دانسته
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 نقد راه حل اول
 :وجه آن است که ایناشکال 

تـوان انجـام  سلامت و صداقت سیّد رضی چندان مورد اعتماد اسـت کـه نمیاول: 
 گوید:باره می این در البلاغه نهجچنین خلافی را به او نسبت داد. یکی از شارحان 

 آوری کند و لذا اگر احیاناً  فرموده جمع د است سخنانی را که امامسید رضی مقیّ »
داد شـریف  دیگری نسبت مـی را به ها و یا یکی از کلمات امام کسی یکی از خمبه

شـود کـه ایـن  بـا صـراحت یـادآور مـی 32 ۀکه در خمب رضی متذکر شده است چنان
د بحـث را نیـز اگـر اند ولی صحی، نیسـت. سـخن مـور  خمبه را به معاویه نسبت داده

 .(2/602:تابیماارمشیرازی،) «شد گفته بود، شریف رضی یادآور میدیگری 

این خمبه را،محصول اشتباه سید رضی بدانیم باید در موارد دیگر نیز  مفاد اگردوم: 
تواند دست مایۀ مخالفانی قـرار گیـرد کـه می صورت، این این خما را محتمل بدانیم. در

 اند. ۀ ذهن ایشان دانستها پرداختشقشقیه ر  ۀخمب
صراحت آمده است که جملات یاد شـده بـر زبـان امـام  در گزارش طبری بهسوم: 

این کلمات را بـا  جاری شد و حضرت آن اوصاف را ایراد فرمودند. البته امام علی
ش . بنابراین گـزار (1387:4/218)طبری، ح مه ایراد فرمودنداز دختر ابی واسمه و به نقل

 .رت داردیمغا اند،آن گرفتـه کــه استاد ممهری از یاجهیتاریخ طبری بـا نـت
این دیدگاه با نظر مشهور پژوهشگران مغـایرت دارد. در یـک پژوهشـی کـه چهارم: 

 5و  البلاغـه نهجشارحان و مترجمان  نفر از 73توسط یکی از محققان صورت گرفته از 
برده شده که معتقد به اصالت و صحت این خمبه  نفر از مورخان نام 6نفر از محدثان و 

 (.80-1396:78عشریه،) هستند

 راه حل دوم
اک ر شارحان و مترجمـان و محـدثان و مورخـان راه حـل جمـع روایـات را در ایـن 

را بر یکی از اصحاب مانند؛ سلمان فارسی یـا مالـک اشـتر « فلان»که کلمه اند  دانسته
،4/98؛1404؛ابانمیاثمبحرانای،1406:2/402الادینراونادی،قطا )دوم ۀتمبیق دهند نه خلیف
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1403،ی؛مجلسا1414:350؛صبحیصاال،،1375:8/465،ماارمشیرازی؛1364:14/373خویی،
.(2/156:تابیکاشانی،؛1415:192؛سارخسی،2/481:

 نقد راه حل دوم
کارم شیرازی و سرخسـی مانند؛ قمب راوندی و م البلاغه نهججمعی از شارحان  .1

و کاشانی معتقدند: این خمبه در مورد یکی از اصحاب است که در زمان حیـات نبـی 
از  که سلمان و مالک هر دو بعـد از وفـات نبـی اکـرم فوت شدند. در حالی اکرم

 دنیا رفتند. 
میان آمده است؛ سـلمان و  شهرها( صحبت به) جای بلاء از بلاد هبدل ب ۀ. در نسخ2

 اند. صاحب شهرها یا والی شهرها نبوده در زمان حیات پیامبر شترمالک ا
متفـاوت جـا هـای  شخص با فوت خود امت را در راه آن» . در خمبه آمده است:3

چه کسی از دنیـا رفتـه کـه چنـین  این است که در حیات نبی اکرم سؤال« گذاشت
 عظیمی بر امت نهاده باشد؟  تأثیر

مسلمانان است، سلمان و  ۀردم است که منظور هم. در خمبۀ مذکور صحبت از م4
مالک اشتر خلیفه نبودند که بتوانند بر کل بلاد اسلامی حکومت کنند و بلاد مسلمین 

 فوتشان باشند. تأثیرتحت 
هَا»: ۀنظر بسیاری از اهل نظر،منظور از خیر در جمل . به5  ،«أَصَابَ خَیرَهَا، وَسَبَقَ شَر 

 گوید:چنین می« ن می م بحرانیاب»چنانکه  است،« خلافت»
:1404ابانمیاثم،) «رفـت نیکی خلافت را دریافت و پیش از رسیدن شرّ آن از دنیا» 
4/179).

ا نیکـوای خلافـت ر  نویسـد:ایـن سـخن مـی ۀهمچنین فیض الاسلام نیز در ترجمـ
کـه سـلمان و  در حـالی .(1368:4/722الاسا م،)فای  دریافت و از شرّ آن پیشی گرفـت

 لک اشتر خلافت نداشتند.ما
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 دیدگاه صحیح() راه حل سوم
 ؛که این خمبه را حمل بر تقیه کننداند  بعضی از پژوهشگران راه حل را در این دیده

 اسـت را نقـد کـرده ، عمر را ستوده ولی در باطن اوامیرالمؤمنینحسب ظاهر  هیعنی ب
قول را بـه شـیعیان  الحدید این أبی ابن .(1368:4/722،الاسا م؛فی 646:تابیانصاریقمی،)

 .(1385:12/3ابنابیالحدید،) نسبت داده است
اسـت در مـذمّت  نیر المـؤمنیـمحمد باقر نواب لاهیجی نوشته اسـت: کـلام ام 

میرزا حبیـب اللـه خـوای پـ  از نقـل  ،(203:تابی)نوابلاهیجی،هام یقۀ ایطر  فۀ دوّم بهیخل
 نویسد: الحدید می کلام ابن أبی
عمر باشد، باید کلام آن حضـرت را تأویـل ببـریم و آن را از « فلان»اگر مقصود از »

سیاری آن است که در ب باب توریه و اشاره بدانیم؛ چنانچه سیره و عادت اهل بیت
 (.1358:14/375خوری،هاشمی) «از موارد به همین صورت است

رسـد  می نظر به .شده استیک از موارد یاد شده، شاهدی بر این وجه ذکر ن در هیچ
یکـی از  خمبـه اسـت. فضای صدور ایـن این وجه را تقویت کند، توجّه به تواند می چهآن

 است:باره گفته این محقّقان در
 ۀآید کـه پـ  از مـرگ خلیفـ می دست و مصادر تاریخی، چنین به بـا بـررسی مـنابع»

، جـملاتی را در رثای عمر بر یاد شده اسـت« ح مه یابنة اب»دوم، زنی که از او با نام 
در تــمام  همـان جمـلات را تکـرار کردنـد. زبان جـاری ســاخت کـه امـام علـی

نقل شده است و  حکایت از علی صورت بهمـصادر، جـملات مورد بحث از خمبه 
« تقیم به حضرت نسبت داده نشده اسـتطور مـس این عبارات بـهها در هیچ یک از آن

 (.1390:55)مردانی،

اسـت  صدور خمبه از وجود مردمی سخن گفته یم فضایدر ترس« میوقر بن حکا» 
 (.1424:2/420طباری،) عمر را بشنوند ۀبار  حضرت بودند تا سخن ایشان درکه در انتظار 

تر از بر این اسا  این جملات در اجتماع مردم و در حضور افرادی ایراد گردید که بیش
تی امام از خلیفۀ تازه درگـذشته اطـلاع داشتند. راویان دوستان خلیفه بـودند و از نـارضای

بن شعبه(، همگی از طیف جریان حـاکم  ةر یومغ مینه،اوقر بـن حکیابن بح) این جریان
توان گفت: موقعیت امام ، میرو ازاین و دارای سوابقی مـعلوم در ارتـباط با خلیفه بودند.



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

144 

بود و حضرت در شرایمی قرار گرفتند که غیر طبیعی و ناخواسته  برای ایراد خمبه کاملاً 
  ح مه نداشتند.خلیفه با حکایت سخنان دختر ابی ۀای جز بیان جملاتی دربار گویا چاره

مشروعیت یا عدم مشروعیت خلافت سه خلیفه )جمع میان نامۀ ششم و  -2-2-2
 خطبۀ سوم(

خود را با به اشکال مختلف با صراحت مخالفت  البلاغه نهج در امیرالمؤمنین علی
 عنوان بـهاز حکومـت  انـد. امـام اول اعلام داشته ۀشورای سقیفه و طرز انتخاب خلیف

ۀخطبا:1414سیدرضای،) «نَهْباً  یتُراث یاَر»است:   کند که دزیده شده میراث خود یاد می
ـ قَمَعُـوا فَقَدْ ». (3 م  ـ ابْـن   سُـلْمَانَ  یسَـلَبُون   وَ  یرَح  و در  .(36ۀناما:1414سایدرضای،)«یأُمِّ

 راهی نمودند،فرموده است: سرزنش کسانی که نسبت به غصب حقوی مسلّم آنان، هم
دیگـر هـم داسـتان  حق من بـا یـک مقام و منزلت مرا کوچک شمردند و در غصب» 

  (.172ۀخطب:1414سیدرضی،) «شدند

دسـت آورد و پـیش از  مشروعیت سیاسی خود را با بیعت بهحضرت  راستی آن اگر به
ه   وَ  أَمَا»فرماید: شقشقیه می ۀحق نبود، چرا در خمب ن ذیآ

صَـهَا لَقَـدْ  الل   ابْـنُ ] فُـلَان   تَقَم 
هُ  وَ [ قُحَافَةَ  یأَب   ن  نْهَا یمَحَلِّ  أَن   عْلَمُ یلَ  إ  نَ  الْقُمْب   مَحَلُّ  م  حَی م   ،(3خطبۀ:1414سیدرضی،)«الر 

گاه باش دانسـت  می که فت را بر تن کرد، در حالیۀ خلاد به خدا سوگند ابا بکر، جامیآ
اب کـه دور آن یاب است به آسـیحکومت اسلامی، چون محور آس گاه من نسبت بهیجا

 کند. می حرکت
دهـد از نگـاه حضـرت امامـت و ولایـت بـه  مـی سخنان یادشده و موارد دیگر نشان

رفتـه  بـه یغمـا سخن از حقّی است که از امام نصب الهی است نه به انتخاب مردمی.
 است.
 ۀهای خود به معاویـه در مـورد انتخـاب خلیفـسوی دیگر حضرت در یکی از نامه از

هُ بَا»اول، بیان متفاوتی دارند:  ذ   یعَن  یان 
عُوا أَبَا بَکْر  وَ عُمَرَ وَ عُْ مَـانَ عَلَـی مَـا ینَ بَایالْقَوْمُ ال 

، فَلَمْ یعُوهُمْ عَلَ یبَا د  أَنْ یه  اه  لش  ب  أَنْ خْتَ یکُنْ ل  لْغَاا   ،(6ۀناما:1414سایدرضای،) ؛«رُد  یارَ وَ لَا ل 
عـت یط بیکه با ابا بکر و عمر و ع مان، با همـان شـرااند  عت کردهیهمانا کسانی با من ب
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 و
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احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم

گـر انتخـاب کنـد و یای د فـهیتوانـد خل نمی عت حضور داشتیپ  آن که در ب کردند.
 رد.یذعت مردم را نپیتواند ب نمی ب بودیک  که غا آن

ای جستجو کرد که پ  از امتناع بیعت کسـانی توان در خمبه می مشابه این کلام را
بـن زیـد، ایـراد  ةنظیر سعد بن ابی وقاص محمّد بـن مسـلمه، حسّـان بـن ثابـت و اسـام

اُ   هَایأَ »فرمودند:  کُمْ  الن  ن  ن   وَ  یقَبْل   کَانَ  مَنْ  ه  یعَلَ  عَ یبُو  مَا عَلَی یعْتُمُون  یبَا إ  لَـی ارُ یالْخ   مَاإ   إ 
ا    ذَا عُوایبَای أَنْ  قَبْلَ  الن  ن   وَ  لَهُمْ  ارَ یخ   فَلَا  عُوایبَا فَإ  مَـام   عَلَـی إ  قَامَةَ  الْْ  سْـت  ع   عَلَـی وَ  الا   ة  یـالر 
سْل   ه   وَ  مَ یالت  ة   عَة  یبَ  هَذ  بَ  مَنْ  عَام  بَ  عَنْهَا رَغ  سْلَام   ن  ید   عَنْ  رَغ  بَعَ  وَ  الْْ  ـه   ل  یسَـب   رَ یغَ  ات  ؛ «أَهْل 

مردم، شما با من بیعت کردید بر آنچه با مردمان پیش از من بیعت نمودید. این بیعتی ای  
است عمومی که هر ک  از آن سر باز زند از دین اسلام سر باز زده و راه دیگـری جـز 

 (.1/243تا:)م ید،بیراه مسلمانان پیموده است
دسـت مسـلمانان  ام امر انتخاب ولـیّ مسـلمانان، بـهمرساند زمیها   ظاهر این عبارت

است و از میان افراد حاضر، آنان که شایستگی انتخاب دارند اگر با کسی بیعت کردند 
یعنـی  او امام مسلمانان بوده و اطاعت از او لازم است و دیگران حـق مخالفـت ندارنـد.

حضـرت  منان است.مؤ بیعت مسلمانان مبنای مشروعیت و حقانیت ولایت سیاسی امیر
نْ »اند:  در مورد شورای سقیفه فرموده  بهـذا فَ یْـفَکَ  اُمُـورَهُمْ  مَلَکْـتَ  یبالشـور کُنْـتَ  فَا 

دی، یخلافت رس ن بهیکنی با شورای مسلم می اگر ادّعا ،(190)حام،/ «ب  ی  غُ  رونَ یوالمُش  
 ی بود که رأی دهندگان حضور نداشتند؟یچه شورا

أ منشـ بر امامت کسـی را صریحاً اجماع مهاجرین و انصار هخود به معاوی ۀاما در نام
مشروعیت آن دانسته، وآن را مورد رضایت خدا و باعث طعـن بـر مخـالفین آن و حتـی 

مَا»داند:  حلال بودن قتال با آنان می ن  ورَی إ  ر   الشُّ لْمُهَاج  نْصَار   وَ  نَ یل 
َ
ن   الْأ  عَلَـی اجْتَمَعُوا فَإ 

وْهُ  وَ  رَجُل   َ   کَانَ  مَاماً إ   سَم  ه   ذَل 
ل  ضًا، ل  نْ  ر  مْ  عَنْ  خَرَجَ  فَإ  ه  مَعْـن   خَـار ج   أَمْر  دْعَـة   أَوْ  ب  وهُ  ب   رَدُّ

لَی نْهُ، خَرَجَ  مَا إ  نْ  م  ه   عَلَی قَاتَلُوهُ  أَبَی فَإ  بَاع  ن   ل  یسَـب   رَ یغَ  اتِّ هُ  وَ  نَ یالْمُـؤْم  ـهُ  وَلا  ی مَـا الل  ؛ «تَـوَل 
از آن  مهاجرین و انصار است، پ  اگـر بـر امامـت کسـی گـرد همانا شورای مسلمین، 

آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا هم در آن است.حال اگر کسـی کـار 
گرداننـد،  آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می
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نیامده، خدا هـم او را در  مسلمانان در کنند، زیرا که به راه اگر سر باز زد با او پیکار می
 .(6ۀنام:1414سیدرضی،)گذارد  می راهیش وا گم

دو دسته از کلمـات حضـرت  شود که وجه جمع بین این می اینک، این سؤال ممرح
الهـی یـا مردمـی بـودن  مشروعیت یـا عـدم مشـروعیت خلافـت سـه خلیفـه؟ چیست؟

چـه بایـد  سته از سخنان امام علیدو د برای رفع تعارض ظاهری این حکومت علوی؟
 کرد؟

هایی اسـت کـه بـر  در ردیف نخستین شـرح الحدید، ابی ابن البلاغه نهجشرح کتاب 
اسـت کـه در  تـر ممالـب تـاریخی را ذکـر کردهاست. وی بیش البلاغه نوشته شده  نهج
 «انـدۀ تاریخی دانسـتهبسیاری کتاب وی را دارای صبغ خورد. تر کتابی به چشم می کم
حال، ایشـان در شـرح ایـن نامـه، از روش متـداول  ، با این(141-1389:121داوریچلقااری،)

بـر اسـا  خود عدول کرده و بر اسا  ذهنیت خود، نامـه را دلیـل بـر اثبـات خلافـت 
امـا از چگـونگی جمـع  .(37-1385:14/36د،یاابانابایالحد) انتخاب شورا، دانسته است

سـوی شـارحان  رابمه از این میان نیاورده است. در سخنی به میان نامۀ ششم و خمبۀ سوم،
 ممرح شده است:هایی  شیعی راه حل

 بر تقیه 6 ۀحمل نام: وجه اول
نـد: یگو کننـد و مـی مـی هیـنامه را حمل بر تق نیه ایامام:»گوید  می ابن ابی الحدید

وی سـ ن از، کنـد کـه مـیان کند و تصر یت را بیه واقعیتوانست در برابر معاو نمی امام
توان بـه دو می البلاغه نهجاز میان شارحان  )همان(. «رسول الله مبعوث به خلافت شدم

:1358خاویی،؛هاشامی1375:2/388)بیهقای، :انـده کرد که تقیّه را ممـرح کـردهشرح اشار 
 استدلال آقای خویی بر وجود تقیّه این است که: .(17/198

سه گانه  یکرد طعن و انکار بر خلفاینص م به اثبات امامتش تمسکبرای اگر امام »
شد کـه بـا آن یمهاجر و انصار م ین موجب ناراحتیبود و ا ،)ابوبکر و عمر و ع مان(

جـاد یهـا و امـام اخـتلاف ان آنید که بیگرد یعت نموده بودند و موجب میفه بیسه خل
قت امـر یقن استدلال حضرت، استدلال بر طبق حیم که ایر یگیجه مین نتیشود. بنابرا

 (.1358:17/198خویی،هاشمی) «نبوده است و بر وفق اعتقاد خود امام
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 نقد وجه اول 
ه اسـت. یـکرد زیرا؛ مخاطب نامـه، معاو  توان حمل بر تقیهرا نمی البلاغه نهج 6 ۀنام

طلیـقُ بـنُ »مختلف خود از او با القـابی از قبیـل: های  در نامه شخصی که امـام علی
کنـد و در  یـاد مـی ،(1403:32/571)مجلسای، «وَثَنُ بن وَثَـن»بن لعین و لعین »و  «طلیق

نْد   وَ »فرموده است:  م لاً  است.مواردی او را به صراحت تهدید نظامی کرده  فُ یالس   یع 
ذ  

كَ  أَعْضَضْتُهُ  یال  جَدِّ َ   وَ  ب  د   مَقَام   یف   َ  یأَخ   وَ  خَال  و در  ،(64ۀناما:1414سیدرضی،) «وَاح 
 ی و برادرت زدم. یکر جدّ و دایری است که در جنگ بدر بر پینزد من همان شمش

ـ»در جای دیگرمی فرماید:  نِّ ، لَوَصَـلَتْ ]م  بْقَاء  سْـت  هُ لَـوْ لَا بَعْـضُ الا  ن  ه  إ 
الل  مُ ب   یوَ أُقْس 

لَ  لَ یإ  نِّ یَ [ إ  ُ  الل   یَ  م  عُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ ]تَنْهَُ [ تَهْل   ،(73ۀناما:1414سایدرضای،) «حْمَ قَوَار 
ای  ن شـده نبـود، ضـربه کوبنـدهیـیزی در مهلـت تعیز از خـونر یـخدا سوگند اگر پره به

 زاند.یکردی که استخوان را خرد، و گوشت را بر  می افتیدر 
وجهـی  بـر تقیـه، 6ۀدر قبال معاویه،حمل نامـها   گیری با این نوع برخوردها و موضع

:1408مجلسای،)   علامـه مجلسـی نیـز تقیّـه را رد کـرده باشـندشاید بر این اسا ندارد.
3/27.)

 اعمال ولایت  ۀبه مرحل 6 ۀناظر بودن نام وجه دوم؛
مردم در  یبه خواست عموم یزان اهتمام علییکی از محققان این نامه را دلیل بر م

اعمـال ت مـردم را شـرط جـواز یایشان، امام رضـا نظر به ن رهبر دانسته است.ییتع ۀمرحل
شقشقیه، تعارضی  ۀصورت بین این نامه و خمب این در .(1379:122،ارسطا) داندیت میولا 

، ناظر به اصل ثبـوت مقـام ولایـت بـرای 3ۀنخواهد بود زیرا نقد حضرت از خلفا در نام
 است. امام

 وجه دوم نقد
ل رسد، این بیان، تعارض ظاهری کلام حضرت دربارۀ شورای سقیفه را حنظر می به

 190پ  چـرا در حکمـت اند  اگر مهاجر و انصار در سقیفه حضور داشته نکرده است.
دانـد؟ واگـر مهـاجر و انصـار در شـورا حاضـر ب مـییـغا را، یدهنـدگان اصـل مشورت
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دالمقصـود، پـ  که عبدالفتاح عب ندات تاریخی گواه بر آن است چنانکه مست اند نبوده
چه سـخن صـادقانه و ممـابق و مناسـب بـا »باره گفته است: این در 190از نقل حکمت 

بـه انتخـاب خلیفـه در  6 ۀپ  چرا حضـرت در نامـ ،(1376:445)عبدالمقصود،« واقعیتی!
  شورا پرداخته است؟

 سبب صدور  با توجه بهحل تعارض ظاهری  وجه سوم؛
های مختلف، باور واعتقادات خود نسبت به امامـت و رهبـری را بـه درخمبه امام

مخاطـب در  اما این نامه به سسب خاصی تنظیم شـده اسـت.؛ داشته است تفصیل بیان
صدر و ذیل نامه  ه است.ینامه، معاو   نیا  ولی مخاطب در ؛انده، عموم مردمیشقشق ۀخمب

از آنجـا کـه قصـد مؤلـف  .است که نشانگر سـبب صـدور ایـن نامـه اسـت یامام نکات
ن یـاز ا یلـذا بخشـ؛ رت بـودهغ سخنان حضیبلهای  نقل بخش سید رضی، ،البلاغه نهج

ن نامـه را یـبـه، ایگـر مؤلفـان هماننـد نصـر بـن مـزاحم و ابـن قتینامه را نقل کرده امـا د 
نة یبالمد یعتیفإنّ ب»حضرت در آغاز نامه فرموده است: اند.مبسوط نقل کرده صورت به

شام به نه بود و تو در یعت با ابوبکر و عمر در مدیگونه که ب همان« لزمت  و أنت بالشام
 .(1410:11/84ابنقتیبه،) یم شو یز تسلیعت من نید به بی، بایدیآن ملتزم گرد 

م یل تسـلیـه اسـت کـه دلیـف معاو یش حضرت، در برابر استدلال سـخین فرمایو ا 
عت با حضـرت عنـوان کـرده یمردم شام از ب یچیش در برابر حضرت را سرپینشدن خو 

 یشـکن عـتیداسـتان ب نامـه، یانیـدر بخش پا حضرت.(1378:14/43د،یاالحدیابنأب)بود
در ها   ر مسـلمانیخواهد هماننـد سـا می هیر را گوشزد نموده و سپ  از معاو یطلحه و زب

 ین صورت با ویر اید و در غیم فرود آورد و خود را گرفتار ننمایسر تسل برابر حکومت،
 .(85:/1410)ابنقتبه،ز خواهد برخاست یبه ست

در مقام آن است که مشروعیت و  شود امام می اد تاریخی،معلوماین اسن با توجه به
حکومـت خـویش بـه اثبـات  ۀآن روز را دربـار  ۀخاستگاه قـانونی مـورد پـذیرش جامعـ

 حضرت، آن قانون حاکم و مبدأ مشروعیت حقوقی را، ناصواب خود آنهرچند برساند. 
مود. در واقع اسـتناد ن می دانست و مشروعیت سیاسی خود را به انتصاب الهی مستند می
هـا، بـا همـان زبـان و ت آنیـجز محکوم یهیافروز، توج هم با دشمنان آتش عت، آنیبه ب
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اسـت کـاملًا  یروشـ نیـزننـد، نـدارد. ا یدم م که دشمنان از آن سخن گفته و یفرهنگ
 ۀقاعـد» عنوان بهشود و در فقه ما از آن  یکار گرفته م که در مواجهه با خصم به ییعقلا
لزام اسـت کـه فرمـوده اسـت:  شود. این قاعده برگرفته از سخن امام کـاظم می یاد «ا 

چیزی که خود  . آنان را ملزم سازید، به(1364:8/58)طوسی، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
که به این امـر واقـف شـده و در شـرح  البلاغه نهجاولین شارح  اند. را به آن ملزم ساخته

 .(1406:3/18)قط راوندی،قمب راوندی است  خود آن را ممرح کرده است،
 نویسد: می فیض الاسلام هم در شرح این نامه

شما که خلافت از جانـب  ۀعقید نویسد به می امام علی در این نامه خماب به معاویه»
گردد و مردم اجمـاع کـرده و  می بلکه به اجماع امت برقرار ؛خدا و رسول تعیین نشده
خلافـت تعیـین ا خلیفه قرار دادند، همان اشخاص مـرا بـرای ابوبکر و عمر و ع مان ر 

سـد کـه جـز او را ر  نمـی ،)مـردم مدینـه و...( ها که حاضـر بودنـدنمودند. بنابراین آن
رسـد کـه آن را نمـی ،)معاویـه و مـردم شـام( ها کـه حاضـر نبودنـدانتخاب کنند و آن

 .(1368:5/841،)فی الاس م «دنپذیرن

انتخـاب  6 ۀحضـرت در نامـ شود که چرا می نیز روشن سؤال ه اینبا این بیان پاسخ ب
کـه مـلاک  ۀ مردم در حالیخلیفه را در شأن مهاجران و انصار دانسته است نه بیعت هم

 هم باید گفت: 6 ۀمردم باشد؟در این فراز از نام ۀمشروعیت باید بیعت و رأی هم
ل جدلی و بـه آن سـبب بـود استناد امام به بیعت مهاجران و انصار در واقع، استدلا»

 -دانسـتند تناد همان شـیوه مشـروع میکه بیعت خلفای قبل را به اس- که مخالفانشان را
« ، بیعت مهاجران و انصـار بـوده اسـتپذیرفته شده در بیعت ۀدر واقع، شیو  قانع کنند.
.(1380:28)جع ریان،

در منـاظرات از کـلام الهـی اسـت کـه قـرآن مجیـد  گونه جدال احسن برگرفته این 
.(76)انعام/ اجرام سماوی از آن یاد کرده است حضرت ابراهیم با پرستندگان

 حادثـه بـا برخـورد ؛شیوه در موارد دیگر نیز استفاده کرده است مانند حضرت از این
قابــل انصــار بــه قرابــت خــود بــا ش در میقـر  . در ســقیفه،بکــر یابــ بــا عــتیب و فهیسـق

ش مجـاب ین قـر ینان را به واگذاری خلافت به مهاجر احتجاج کردند و آ  اللّه رسول
ار امامت، سزاواری خود را یمع عنوان بهکردند. حضرت با مقدمه قرار دادن خویشاوندی 
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ن استدلال جـدلی متوسّـل یه به ایای به معاو  کند. امام در نامه به مقام خلافت اثبات می
ش یقـر  د از مـا باشـد.یـبا نـد:د از ما باشد و انصار گفتیر بایش گفتند: امیشود: قر  می

م. پـ  انصـار ین امـر، سـزاوارتر یـامبر خدا، از ماست. لذا ما بـه ای، پگفتند: محمّد
شان سـپردند. پـ  یحق را برای آنان شناختند و حکومت و قدرت را به ا نیرفتند و ایپذ

  کـ  کـه بـه محمّـد سـزاوار آن شـدند، آن  ونـد بـا محمّـدیش به سبب پیاگر قر 
گونـه  نیا .(1385:15/78ابنابیالحدید،) آنان سزاوارتر خواهد بودهمۀ است، از  تر کیزد ن

ۀ شـان ادلّـیرا مستند امامت ایز  جدلی خواهد بود؛ نصب امامت، ۀادلّ  با توجه بهاستدلال 
 گونه سخن گفـتن، این شان به رسول خداینه صرف خویشاوندی ا هی است،لانصب 

 بیعت با رأی مردم نیست.معنای پذیرش مشروعیت  هرگز، به

 مدح و ذمّ کوفیان -2-2-3
آنـان را  یدر مـوارد گونه سخن،گفته اسـت؛ دو وصف مردم کوفه، در ،یامام عل

ای خمـاب بـه کوفیـان نامـه حضـرت در مـ لاً  ، سـتوده اسـت.ینکـوهش و در موارد
نْ » نویسد: می ن  یأَم   یعَل   عبدالله م  الْمُؤْم  لَی نَ یر  نْصَار   جَبْهَة   ة  الْکُوفَ  أَهْل   إ 

َ
 «الْعَرَب   سَنَام   وَ  الْأ

ان یـر مؤمنـان، بـه مـردم کوفـه، کـه در میخدا، علی ام ۀاز بند ،(1ۀناما:1414سیدرضی،)
نْصَـار  وَ ) دو عنـوان ایـن مند، و در عرب مقامی والا دارند. ای ارزش هیانصار پا

َ
جَبْهَـة  الْأ

،)  دهد. شان میجایگاه کوفیان را ن سَنَام  الْعَرَب 
سـربازان کـوفی   ۀکه فت، بصره صورت گرفت، چـون عمـدۀ دیگر، بعد از ایندر نام

هُ  جَزَاکُمُ » بودند، باز حضرت نامه نوشت: نْ  الل  صْر    أَهْل    م   أَحْسَـنَ  کُمْ یِّ نَب   ت  یْ بَ  أَهْل   عَنْ  م 
ل   یجْز  یَ  مَا ه   نَ یالْعَام  مَاعَت  سـوی  وند شما مـردم کوفـه را از، خدا(2ۀنام:1414سیدرضی،) «ب 

ن پاداشـی کـه بـه بنـدگان فرمـانبردار، و یکـو دهـد، بهتـر یپـاداش ن  امبریـت پیب اهل
نْصَـارُ  أَنْـتُمُ »فرمایـد: مـیای  حضرت در خمبه د.یفرما می گزاران نعمتش عما سپا 

َ
 الْأ

خْوَانُ  وَ  الْحَقِّ  عَلَی مَانَـةُ  وَ  الْبَـأْ    وْمَ یـ الْجُـنَنُ  وَ  ن  یالدِّ  یف   الْْ  ـا    دُونَ  الْب  سایدرضای،)« الن 
د، در روز جنگ چون سـپر یباش می نی منیاران حق و برادران د یشما  ،(118ۀخطبا:1414

د. امـا در نکـوهش هسـتی محرم اسـرار مـنها   ها، و در خلوت ضربت ۀکنندمحافظ دور 
لَی دَعَوْتُکُمْ »کوفیان فرموده است:  کُمْ  نَصْر   إ  خْوَان  سَـرِّ  الْجَمَـل   جَرْجَـرَةَ  رْجَرْتُمْ فَجَ  إ 

َ
 وَ  الْأ
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دْبَر   تََ اقُلَ  تََ اقَلْتُمْ 
َ
الْأ ضْو  لَ  خَرَجَ  ثُم   النِّ نْکُمْ  یإ  ،یضَع   مُتَذَاا ب   د  یجُنَ  م  مـا ف  لَـی سـاقُونَ ی کَأَن   إ 

خـوانم،  مـی اری برادرانتـانیشما را به  ،(39ۀخطب:1414سیدرضی،) «نْظُرُونَ ی هُمْ  وَ  الْمَوْت  
وانی که پشـت آن یا همانند حید، و یده می اد سریمانند شتری که از درد بنالد، ناله و فر 

ز نـاتوان و یـسوی من آمدند که آنها ن د. تنها گروه اندکی بهیکن نمی زخم باشد، حرکتی
 کشـانند، و مـرگ را بـا چشمانشـان مـی سـوی مـرگ ا آنهـا را بـهیـمضمرب بودنـد گو 

 نگرند. می
طْفَـال  ی»است:لحنی تند فرموده دیگر بادر جای 

َ
جَالَ، حُلُومُ الْأ جَال  وَ لَا ر  ا أَشْبَاهَ الرِّ

دْتُ أَنِّ  . لَوَد  جَال  ات  الْح  تْ نَـدَماً وَ  یوَ عُقُولُ رَب  ـه  جَـر  فَـةً وَ الل  فْکُمْ مَعْر  لَمْ أَرَکُمْ وَ لَمْ أَعْـر 
هُ  ـأَعْقَبَتْ سَدَماً. قَاتَلَکُمُ الل  تُمْ قَلْب  سایدرضای،)« ظـاً یغَ  یحـاً وَ شَـحَنْتُمْ صَـدْر  یقَ  یلَقَدْ مَلَْ

شـما بـه هـای  خـرد کـه عقلصفتان بی ای کودك ،نامرد ان  یای مرد نما ،(27ۀخطب:1414
دم و یـد چقدر دوست داشـتم کـه شـما را هرگـز نمـی ن شباهت دارد.یعروسان پرده نش

مانی حاصـلی نداشـت، و یی شـما جـز پشـیاشناسـ ،خـدا شناختم. سوگند بـه هرگز نمی
بار سر انجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخـون، و  غم اندوهی

 ام از خشم شما، مالامال است. نهیس
 رافیـای سـخن حضـرت برطـرفغبـا شـناخت ج دو گونه بیـان، تعارض ظاهری این

مـا را بـه اسـباب  ،مـؤمنینکوفه در زمان حاکمیت امیرال اوضاع شهر ۀممالع شود. می
فهم بهتر کلام  ۀکند و زمینمردم کوفه، رهنمون می ۀصدور سخنان متفاوت ایشان دربار 

ش امــام از کوفیــان، نــاظر بــه کســانی اســت کــه در یســازد. ســتاایشــان را، فــراهم مــی
ها، ناظر بـه کمک حضرت شتافتند و نکوهش های قاسمین و ناک ین و مارقین به جنگ

 راهی بـا حضـرت کوتـاهی نمودنـد و حضـرت را تنهـا گذاشـتند که از همزمانی است 
 .(138-1393:119زاده،ی)هاشم

 عصمت امام و اعتراف به خطا -2-2-4 
کیددر موارد مختلف بر لزوم عصمت امام  البلاغه نهج در امام علی که اند  کرده تأ

ی تُؤْفَکُونَ فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ وَ »کنیم:  می اشارهها تنها به یکی از آن مَة  وَالآیَْاتُ « أَن  عْلَامُ قَاا 
َ
وَالْأ

کُمْ وَهُـمْ أَ  ـیِّ تْرَةُ نَب  کُمْ بَلْ کَیْفَ تَعْمَهُونَ وَبَیْنَکُمْ ع  حَة  وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَة  فَأَیْنَ یُتَاهُ ب  ـةُ وَاض  م  ز 
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لُو  دْی  فَأَنْز  نَةُ الصِّ ین  وَأَلْس  ـیم  الْحَقِّ وَأَعْلَامُ الدِّ دُوهُـمْ وُرُودَ الْه  ل  الْقُـرْآن  وَر  أَحْسَـن  مَنَـاز  هُمْ ب 
مَــاش    چــرا از حــق منحــرف رویــد؟ مــردم کجــا مــی ،(87ۀخطباا:1414ساایدرضاای،) «الْع 

هـای آن آشـکار اسـت، بـا اینکـه چـراغهای   های حق برافراشته و نشانه شوید؟ پرچم می
کـه  چرا سـرگردانید؟ درحـالی روید؟ یکجا م چون گمراهان به گر راهند، هدایت روشن

هـا زمامـداران حـق و یقیننـد، پیشـوایان دیـن و ماسـت، آنعترت پیامبر شـما در میـان ش
شـان دهیـد و گویانند، پـ  بایـد در بهتـرین منـازل قـرآن جای های راستی و راست زبان

 سویشان هجوم ببرید. سوی آب شتابانند، به همانند تشنگانی که به
 حدی اسـت کـه ابـن أبـی الحدیـد به ت بر عصمت امیرمؤمناندلالت این جملا

 گوید: می چنانچه رساند، حضرت را به اثبات می جمله عصمت آن این  کند یاعتراف م
 کنـد؛ بیت می دلالت بر عصمت اهل سخن امیرمؤمنان اگر کسی بگوید که این»

یم: ابـو گـو  بـاره چیسـت؟ در جـواب می دراین ،(اهل تسننپ  دیدگاه اصحاب شما )
چـه معصوم است؛ اگر  کرده است که علی تصری، هالکفایدمحمد بن متویه در کتاب 

واجب العصمه نیست و نیز عصمت شرط امامت نیسـت؛ ولـی ادلـه و نصـوص دلالـت 
حضـرت اسـت و دیگـر  هـای آن ، عصـمت از ویژگیکند بر عصمت امیرمؤمنـان می

 .(1385:6/376لحدید،ابنابیا) «مند نیستند صحابه از چنین مقامی بهره
نقل شـده کـه بعضـی از آن، عـدم  سخنی از حضرت البلاغه نهجسوی دیگر، در  از

:1414؛آلوسای،1385:11/107ابانابایالحدیاد،) انـد عصمت امام از خما را اسـتفاده کـرده
وا فَلاَ »فرماید: جا که حضرت میآن ،(12/26 ،أَوْ  مَقَالَة عَنْ  تَکُفُّ حَقٍّ نِّ  عَـدْل،ب   مَشُورَة ب   یفَـإ 

فَوْی   ینَفْس   یف لَسْتُ  کَ  آمَنُ  لاَ  وَ  ءَ،یأُخْم   أَنْ  ب  نْ  ذل  عْل   م  لا   ،یف  نْ  اللّهُ  یَ کْف  یَ  أَنْ  إ  ـ م   ینَفْس 
ه   أَمْلَکُ  هُوَ  مَا نِّ  ب  ا مشـورت در یـپـ  از گفـتن حـق،  ،(216ۀخطبا:1414سیدرضی،)« یم 

 مـن باشـمیاز آن کـه اشـتباه کـنم و از آن ارا خـود را برتـر یز ؛ دیعدالت خودداری نکن
 د.یکه خداوند مرا حفظ فرمادانم، مگر آن نمی

متأسـفانه تواند تعارض ظاهری را حـل کنـد کـه سبب صدور این کلام، می توجه به
 اند. نکته نپرداخته جز آقای مکارم به این البلاغه نهجشارحان 

دارد. در  می ن کلام را بیانروایتی که در کافی آمده است، به خوبی سبب صدور ای
کـرد و  شخصی مدح و سـتایش بلیغـی از علـی»خوانیم:  می بخشی از روایت کافی
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بنـدگان خـدا و ای آرام بخـش شـهرها! کجـا  ۀکننـد ای تربیت» خماب به امام گفت:
تو را شرح دهـد؟!  ۀتواند بیانگر فضل تو باشد و توصیف ما کارهای برجست می سخن ما
در فضـای صـدور تأمـل روایـت کـافی و  با توجه بـهآقای مکارم  ،(1401:8/355)کلینی،

یءَ » ۀجمل  معتقد است: فَوْی  أَنْ أُخْم  ی ب  ی لَسْتُ فی نَفْس  نِّ ناظر به تملّـق و چاپلوسـی  «فَإ 
بـه ارااـه ، ثناگویی از حـاکم جای بهخواهد  مییکی از اصحاب است. حضرت ازمردم 

:1386)مااارمشایرازی،« رت عادلانـه روی آورنـدمنمقـی و مشـو سخن و راهکار حـق و 
8/258-271) 

 و ذمّ دنیامدح  -2-2-5
در بسـیاری از  اسـت.نکـوهش شـده ستایش و گـاه،«دنیا» از ،گاه،البلاغه نهجدر 

 ۀکنـد کـه جنبـ را با آثار و صفاتی معرفـی می ، دنیاالبلاغه نهجها و کلمات قصار خمبه
 همان(؛) رساند ؛ به او ضرر می(415)قصار/ کند مغرور می دنیا انسان را: منفی دارند مانند

های نفسانی  ها و خواهش در شهوت (؛119)قصار/ همچون مار سمّی لمیف و نرم است
سـیار فریبنـده و زیـان ب، آرایـد با زینت غرور خود را می ؛(111)قصار/پوشیده شده است 

ای  کشـنده ،مرگبـار اسـت فناپـذیر و ،دگرگون شـونده و ناپایـدار اسـت، رساننده است
مانند: یادآوری  م بت دارد؛جنبۀ  گاهی هم در کلمات ایشان،دنیا،؛ همان() کار است تبه

محل عبادت دوستان ، دهندگی دنیا پند، نمایی دنیا صداقت ؛(131)قصار/کننده بودن دنیا 
دوستان خداسـت کـه رحمـت خـدا را  و جای داد و ستد ،محل نزول وحی الهی ،خدا

دو دسـته  تعـارض ظـاهری در ایـن .هماان() شود د و بهشت سودشان میآورن می دست به
 چگونه قابل حل است؟ 

بعضی از محققان از جمله آقای دشتی مواردی را که حضرت از مذمّت دنیـا سـخن 
لَ  ا،یدُنْ  ای ایدُنْ  ای»اند، م ل؛  گفته، بر دنیای حرام حمل کرده ؟ یب   أَ  ؛یعَنِّ     یإ  ضْـت   أَمْ  تَعَر 

لَ  ؟ یّ إ  قْت   ییا بـرای مـن خودنمـایـای حـرام از مـن دور شـو، آیـای دن ،(77)قصاار/ «تَشَو 
و  ،(1388:455)دشاتی،ری؟ یـگ یای تـا روزی در دل مـن جـا فته من شـدهیا شیکنی  می

ارَة  »جملۀ  ارَة   غَر  لَة   ضَر  لَة   حَاا  دَة   زَاا  ـدَة   نَاف  الَـة   بَاا  ک  الَـة   أَ  ،(11ۀخطبا:1414،سایدرضای) «غَو 
دار، یـان رسـاننده اسـت، دگرگـون شـونده و ناپایـار ز یبنـده و بسـیار فر یای حرام بسیدن
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ـه   وَ » فرمـایش .(1388:149دشاتی،) ای تبهکـار اسـت بـار، و کشـنده ر و مـرگیپـذ فنا  الل 
ه   اکُمْ یلَدُنْ  نْ  ین  یعَ  یف   أَهْوَنُ  هَذ  ـرَای   م  نْز  [ عُـرَای  ] ع  ـ ر  یـخ   .(236)قصاار/« جْـذُوم  مَ  د  یـ یف 
دۀ مـن از اسـتخوان یـای شما که به انواع حـرام آلـوده اسـت، در د یدن نیخدا سوگند ا به

 .(1388:485)دشتی،تر است ماری جذامی باشد، پستیخوکی که در دست ب
 نظـر بـه ،البلاغـه نهجک رت نهی از دنیا دوستی و قلت مدح از دنیا در  با توجه بهاما 

 جمه تمام نباشد.رسد این تر  می
و در لسـان  امیرالمـؤمنینعصـر  غیر گونه تعبیرها از دنیا دوستی در از آنجا که این

 شـود، چرایـی آن را بایـد در فضـای صـدور ایـن سـخنان علـی نمی دیده بیت اهل
 .(1395:90)حاجیخانی، جستجو کرد

 گوید: خوبی متوجه این امر شده می هاستاد ممهری ب
مـال و ثـروت فراوانـی بـه  فتوحات بسیاری نصیب مسلمانان گردید و در این دوران،»

طور عادلانـه و بـرای مصـارف  که بهاین جای بهاما این ثروت  جهان اسلام سرازیر شد؛
ای خـاص قـرار گرفـت. اختیـار عـدهدر اک ـر مـوارد در  عمومی جامعه تقسیم شود،

ه تا چندی پیش فاقد این معضل شدت یافت و افرادی ک خصوص در دوران ع مان، به
اینجـا بـود کـه دنیاپرسـتی  حسـاب شـدند. ای بـیدارای سرمایه هرگونه ثروتی بودند،

 .(1389:250)مطهری،« به انحماط برد اسلامی رو ۀاخلای را در جامع

شـود. دیـده مـی ،البلاغـه نهجهـای حکمت ها وها و نامهخمبه این منمق در تمامی
ادوستی نیاول بیعت، مردم را از خمر دهای  خود در روز ۀخماببینیم در اولین  می رو ازاین
گاه اُ   هَایأَ »فرماید: ساخته می آ ن   الن  نْ  إ  لَ  تَغُرُّ  ایالدُّ دَ  وَ  لَهَا الْمُؤَمِّ لَ  الْمُخْل   تَـنْفَُ   لَا  وَ  هَـایإ 
مَنْ  بُ  وَ  هَایف   نَافََ   ب  ا یـدن ،ای مـردم .(178ۀخطبا:1414سایدرضای،)« هَـایعَلَ  غَلَـبَ  مَنْ  تَغْل 

سـت، و یفتگان خود ارزشی قاال نیدهد، برای ش می بیآرزومندان و خواهان خود را فر 
  روز شود مغلوب گرداند.یا پیک  را که بر دن آن

 گیرینتیجه
 دست آمده از این پژوهش به شرح ذیل است: هنتایج ب
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له را در کنار هم باید روایات مربوط به یک مسئ برای نزدیک شدن به مراد امام .1
 قرار داد و با استفاده از مجموع آنها به مراد امام دست یافت.

شـناخت شـرااط زمـانی و  غالـب تـاریخی دارد، ۀصـبغ ،البلاغـه نهج. از آنجا که 2
فهم و برداشـت منمقـی از  تواند ما را به می کتاب های این فضای صدور خمبه مکانی و

 رهنمون سازد.، حضرت سخنان آن
پنج مورد بررسـی شـد و معلـوم  و وجود تعارض ظاهری در وت کلام علی. تفا3

و ظاهری است که با تأمـل در شـرایط اجتمـاعی و  گردید این اختلافات، از نوع بدوی
 بــه  توجـه بــامـورد تشــکیک و همچنـین های  و نامــهها   مقتضـیات زمـان صــدور خمبـه

 ت.دست، قابل رفع اس افیای کلام و عناصر دیگری از اینجغر 
 
 

 نامه کتاب
 آن مجید.قر  .31
 .ی1414هجرت،  ،قم چاد اول. صال،. یتصحی، شده صبح  ،البلاغه نهج .32
 .ی1414دارالفکر،  ،، بیروت یالعظ الهرآن ریتفس  ف  المعان روحآلوسی، سیّد محمود،  .33
کتابخانـه آیـت اللـه مرعشـی،  ،قم ، چاد دوم،البلاغه نهج شرحن، یابن ابی الحدید،عز الد .34

 .ش1385
 .تا بی انتشارات نوین، ،، تهرانالبلاغه نهج  ترجمهاری قمی، محمد علی، انص .35
 .ی1404، کتاب، دفتر نشر ، تهرانالبلاغه نهج شرح می م، می م بن علی، ابن .36
، حکومـت « علد نگداا در مدردم دیدد و  عمدوم  آرا بده اهتمام» ارسما، محمدجواد، .37

 .ش1379، 128 -110صفحات ، 17اسلامی، شماره 
 .ی1410دار الأضواء، ،چاد اول، بیروت ،اسهیالس و الإمامه به، عبدالله بن مسلم،یابن قُتَ  .38
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 .ش1380، دلیل ما ،، قم یرالمؤمنیام  اسیس ۀریس و خیتارجعفریان، رسول،  .41
، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، البلاغده نهج از  یرتدوجعفری، محمدمهدی،  .42

 .ش 1380سازمان چاد و انتشارات، 
 .ش1380، 39ـ65، ص 19، علوم حدیث، ش«مت  نهد تا سند نهد از»حنفی، حسن،  .43
فصـلنامه  ،«البلاغده نهج در مدرگ ادید و  زیاگریددن شبهه»حاجی خانی؛ علی و همکاران،  .44

 .ش1395، 97-81صفحات ، 31، سال چهارم، شماره البلاغه نهج نامه پژوهش
 .ش1388نسیم حیات،  ،، چاد چهارم، قمالبلاغه نهج ۀترجم محمد، دشتی، .45
، فصلنامه «البلاغه نهج  ها شطبه صدور  اجتماع د  فرهنگ  فرا» چلقاای، احد،  داوری .46

 .ش1389، 121ـ  141، صفحات 1کم، شماره ی، سال رییستفممالعات 
  .تا بی جا. بی ،البلاغه نهج  ف تأملات ،عبداللهدرویش، صال، بن  .47
 ،«البلاغده نهج فهد  در صددور  فردا نهد »ریاحی مهـر، بـاقر و مسـترحمی، سیدعیسـی، .48

 .ش1394، 132-115، صفحات 11، شماره 3، دوره البلاغه نهج نامه پژوهش
، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،، چــاد ششــم، قــمقددرآن ریتفسدد رو  ،محمــود ،رجبــی .49
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 .ش1381
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 .ش1376
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